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تلنگر

ســامان موحدی راد: چند ماهی از مطرح شــدن پرونده 
آزار های جنســی ســریالی کیوان امــام وردی می گذرد. 
کســی که نامش در لابه لای یک سلسله افشاگری درباره 
آزارهای جنســی در ایــران مطرح شــد و در میان همه 
موارد، تنها کســی بود که اسمش در اخبار رسمی ایران 
مطرح شــد و کار به مراجع قضائی هم کشــید. اگرچه 
سلسله افشاگری های آزارهای جنسی در ایران همچنان 
ادامه دارد و باب ســخن همچنان باز اســت اما شاید در 
میان همه موارد مطرح شــده مورد کیوان امام وردی هم 
از جهت نحوه ارتکاب جرم و هم عاقبت آن منحصربفرد 
باشد؛ چراکه در این پرونده آزاردیده ها علاوه بر اینکه این 
جرئــت را به خود دادند  تا پا پیش بگذارند و روایت خود 
را بیان کنند، مسئله را پیش تر هم بردند و در نظام قضائی 
ایران طرح دعوا هم کردند. شیما قوشه، وکیلی است که 
در این پرونده وکالت پنج آزاردیده را بر عهده دارد. او در 
گفت وگو با «شــرق» جزئیاتی از سختی های پرداختن به 

این مسئله در نظام قضائی ایران را بیان می کند:
 چرا سابقه پرداختن به چنین پرونده هایی در ایران  �

کم بوده؟ چــه ترس هایی برای پا پیش گذاشــتن و 
احقاق حق برای آزاردیده ها وجود داشته؟

ما ســابقه چندانی در پرداختن بــه چنین مواردی را 
نداشــتیم اغلب چنین ترسی در میان قربانیان این دست 
خشــونت ها رایج بوده و هســت. دلایــل مختلفی هم 
برای چنین ترسی وجود دارد. یکی اینکه قربانیان اغلب 
می ترسند اگر نتوانند چنین جرمی را اثبات کنند، خودشان 
به جرم زنا محکوم شــوند. در واقع اگر نتوانند عاملیت 
خشــونت و اجبار را در چنین رابطــه ای اثبات کنند بعد 
خودشــان به جرم دیگری محکوم شــوند. دلیل دیگری 
که زنان را از بیان چنیــن جرائمی و پیگیری حقوقی آن 
باز می دارد، مســئله خانواده های ســنتی اســت؛ چرا که 
بسیاری از قربانیان به دلیل داشــتن خانواده های سنتی 
گمان می کنند بیان علنی این دســت مســائل و پیگیری 
حقوقی آن ممکن اســت به مقصردانســتن خودشــان 
از ســوی خانواده ها منجر شــود و به این ترتیب اتفاقات 
ناخوشایند بعدی رخ بدهد. اینها البته غیر از این است که 
به دلیل ســابقه کم مطرح شدن چنین پرونده هایی رویه  

مشخصی برای آن وجود ندارد.
 در زمان افشــاگری ها خیلی ها می گفتند چون در  �

این مورد خاص بحث «رابطه نامشروع» و «نوشیدن 

مشــروبات الکلی» وجود دارد، کســی از شاکی ها از 
ترس متهم شدن خودش در دســتگاه قضائی ایران 
پا پیش نمی گذارد. تا الان برخــورد با آزاردیده ها در 

جریان این پرونده در این زمینه چطور بوده؟
مشــخصا در پرونده مورد سؤال شما درباره قربانیان 
آقــای امام وردی بایــد بگویم که مجموعــه ای ترس ها 
در میــان قربانیان برای پا پیش گذاشــتن و بیان حقوقی 
مســائل دخیل بود. یکی اینکه این افــراد از آنجایی که 
پذیرفتــه بودند بــه خانه این فرد بروند و اغلب ســابقه 
دوســتی با او را داشتند و همچنین دعوت او به نوشیدن 
نوشیدنی الکلی را هم پذیرفته بودند، می ترسیدند درگیر 
برخی مســائل حقوقی در این زمینه شــوند. در واقع این 
گروه نگران بودند روایت این اتفاقات تا مرحله نوشــیدن 
نوشــیدنی الکلی منجر به جرم انگاری درباره خودشان 
شــود. البته در این مورد خاص مشخصا دادسرا از همان 
ابتدای مطرح شــدن پرونده و حتی قبل از اینکه شاکیان 
وکیلی هم داشته باشند، به آنها این اطمینان را داده بود 
که نســبت به این موضوع اصلا ورود نکند و این مسئله 
را به عنوان اقرار در نظر نگیرد و خوشــبختانه این اتفاق 

تاکنون هم رخ داده است.
وجود  � آزاردیده ها  راضی کردن  برای   تلاشــی   آیا 

داشت؟ یا اینکه کسی بعد از پا پیش گذاشتن، به دلیل 
ترس هایی که وجود دارد، منصرف شده است؟

من بشخصه هیچ تلاشــی برای راضی کردن شاکیان 
برای پا پیش گذاشتن و اقدام حقوقی علیه متهم نداشتم. 
در واقع پیش از من گروه های زیادی از فعالان حقوق زنان 
این نقش را بر عهده گرفتند و تلاش کردند با تشویق این 
افراد و مشاوره هایی که به آنها دادند، این دلگرمی را در 
آنهــا ایجاد کنند که امکان پیگیری حقوقی این مســئله 
وجود دارد. در این میان تمام قربانیانی که تا این روز با من 
تماس گرفته اند، تنها دو نفر یکی بنا به دلایل شــخصی 
و دیگری به دلیل نداشــتن مدرک از این ماجرا از شکایت 
صرف نظر کردند و بقیه شاکیان همچنان بر ادامه پیگیری 
حقوقی ماجرا اصرار دارند. ولی در مجموع رخ دادن این 
اتفاق مهم که تعداد زیادی از آزاردیده ها راضی شــدند 
برای پیگیری حقوقی مسئله تجاوز و تعرض و آزار جنسی 
بر همه سختی های موجود در جامعه ایرانی غلبه کنند، 
نتیجه تلاش فعالان حقوق زنان در ایران است. البته که 
می دانیم پرداختن به این مســئله یک تیغ دو لبه است و 

همه حمایت ها و دلگرمی های بیرونی تا زمانی که خود 
آزار دیده این تصمیم را نگیرد که پا پیش بگذارد به جایی 
نمی رسد. در واقع در مجموع همه این حرف ها، این فرد 
آزار دیده اســت که باید آمادگی پا پیش گذاشــتن و بیان 
مشکلات را داشته باشد. چون به هر حال همه فرایندهای 
رسیدگی این مســئله ممکن است آزاردیده را با آزارهای 

دیگری مواجه کند.
 اگر شاکی ها مخالف اعدام احتمالی متهم باشند،  �

چطور باید شکایت را اعلام کنند؟ آیا اصلا می توانند 
در این مسئله مؤثر باشند؟

این مســئله هم برای من به عنوان کســی که سعی 
کردم در زندگی کاری و حرفه ای بر اساس اصول بنیادین 
حقوق بشر پیش بروم و هم برای شاکیان این پرونده که 
با من در ارتباط هستند، پیش آمده بود؛ چراکه همه این 
بچه هــا مخالف اعدام بودند و هســتند و برای من هم 
سخت بود که در پرونده ای دخیل شوم که ممکن است 
یکی از احکام نهایی آن اعدام باشــد. ولی در نهایت با 
این پارادواکس به این دلیل کنــار آمدیم که اولا تعیین 
مجازات قانونــی بر عهده مقام قانون گذار اســت و ما 
هیــچ اختیاری بــرای تغییر آن نداریــم؛ چرا که جرم از 
دســته جرائم حدی اســت. اگر جرم از جرائم تعزیری 
بود، قانون گذار دســت قاضی را باز گذاشته بود که بین 
اعدام، شلاق یا حبس برای متهم تعیین مجازات کند و 
به این ترتیــب ممکن بود  دادگاه را قانع کرد که مجازاتی 
غیر از اعــدام را تعیین کند. امــا در این جرم خاص که 
حدی اســت، قانون گذار از پیش مجازات را تعیین کرده 
و اعــلام کرده که مجازات همین اســت و لاغیر. همین 
مسئله چالشــی را پیش پای این گروه قرار داده بود که 
اصلا آیا این مســئله را پیگیری کنند یا خیر. ولی به نظر 
من بهترین و درســت ترین کار این بود شــکایت صورت 
بگیرد، بــه این دلیل که این شــخص قربانیــان زیادی 
داشــته و به این ترتیب با اعلام این شــکایت به وظیفه 
شــهروندی خودمان عمل کنیم و جلوی قربانی شــدن 
تعدادی دیگر را بگیریم. همچنین بابی باشد برای تلاش 
در جهت تغییر قانــون. البته که می دانیم با همین یک 
پرونده ممکن نیســت قانون تغییر کنــد اما امیدوارم با 
مطرح شدن چنین پرونده ای بشود در آینده یک مجازات 
دیگری برای چنین جرائمی پیش بینی شــود تا شاکیان 

بتوانند برای احقاق حق شان پا پیش بگذارند.

گفت وگو با شیما قوشه، وکیل ۵ نفر از قربانیان آزار جنسی
پارادوکس احقاق حق و مسئله اعدام

دور دنیا

مورد مرموز ستون فلزی یوتا
کشــف یک ستون فلزی ســه متر و نیمی در بیابان 
همگان را به شــگفتی واداشــت. این ستون که چند 
روز پیــش به گونه ای مرمــوز در میانه کوه های قرمز 
ایالت یوتا ظاهر شــده بود، ناگهان ناپدید شده است. 
ســتون فلزی صیقل خــورده ای کــه در بیابان ایالت 
یوتــای آمریکا ظاهر شــده بود، ناگهان ناپدید شــده 

است. 
فرماندهی ایالت یوتا شــنبه اطلاع داد که ستون 
یادشــده «بنا به گزارش های موثق شــامگاه جمعه 
توســط افــرادی ناشــناس» جابه جا شــده اســت. 
مقام های اداره امنیت عمومی ایالت یوتا تأکید دارند 
که آنها ســتون فلزی را منتقــل نکرده اند، زیرا آن را 
«دارایی شخصی» می دانستند. اکنون پلیس منطقه 

وظیفه دارد که راز ناپدیدشــدن این شــیء مرموز را 
روشــن کند. این ســتون فلزی هفته گذشــته در یک 
دیدبانی هوایی به قصد شمارش گوسفندان به شکل 
تصادفی در میان صخره های قرمز منطقه کوهستانی 

ایالت یوتا یافت شده بود.
 کشــف ســتون در میــان کاربــران اینترنــت به 

گمانه زنی هــای فــراوان منجــر شــد. دوســتداران 
داستان های علمی - تخیلی گفتند که کار موجودات 
فرازمینی اســت و برخی دیگــر آن را یادبودی برای 

سال کرونایی ۲۰۲۰ دانستند.
 پاره ای از ناظران گمان دارند که ســتون یادشده 
اثــری از هنرمند آمریکایی جان مک کرکن اســت که 
چندین ســال در ایالت نیومکزیکو زندگی می کرد که 
در همســایگی یوتا قرار دارد. مقام های ایالتی از بیم 
ازدحام افــراد کنجکاو، محل دقیق ســتون را اعلام 
نکرده اند. با وجود این یکی از کنجکاوان پیگیر موفق 
شــد موقعیت آن را در میــان صخره های بیابان پیدا 
کند. این کاربــر اینترنت باور دارد کــه دوربین گوگل 
توانســته بود در سال ۲۰۱۶ از ســتون فلزی یادشده 

عکس بگیرد.

طبیبانه ای برای مارادونا

 

 
هر بــار کــه می خواهــم این یادداشــت ها را  �

بنویســم، با انبوهی از خبرهای بد برای نوشــتن 
مواجهم؛ خبرهایی از درگذشــت بزرگان فرهنگ 
ایــن مملکت. همیــن امروز خبر آمــد که پرویز 
پورحســینی بازیگر بزرگ و متفاوت سرزمین مان 
نیز به  دلیل ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت. 
هفتــه قبل هم شــاهد مــرگ جان ســوز چنگیز 
جلیلوند و کامبوزیا پرتوی بودیم؛ اما فقط سینما 
داغدار نبود. دکتر نایبی، پزشک متخصص مغز و 
اعصاب و دوست و همکار ما که سال ها در شهر 
تبریــز طبابت می کرد نیز به  دلیــل ابتلا به کرونا 
فوت کردند. دوســتان می گفتند همین چند روز 
پیش به عیادتش رفته بودند و حالش خوب بود 
و کســی باور نمی کرد این گونه ناگهان مرگ او را 
فرو بکشد و ببرد. خیلی های دیگر نیز در سکوت 
فوت کردند. خیلی ها که فقط به شکل یک عدد 
در رسانه ها اعلام می شــوند. یک شبانه روز ۴۹۰ 
نفر و شبانه روز دیگر ۴۸۰ نفر. انگار سیاهی و مرگ 
نمی خواهــد از این مملکت برود. درباره هر کدام 
از اینها می توان ســاعت ها نوشــت؛ امــا این بار 
خواستم از مردی بنویسم که برای هم نسلان من 
خاطرات بسیار خوشــی آفرید و بخشی از تاریخ 
زندگی ما شد. اســطوره و اعجوبه ای که نه تنها 
در فوتبال یک اســتثنای بزرگ بــود؛ بلکه بعد از 
آنکه بازیگری فوتبال را کنار گذاشت، باز به عنوان 
فردی که ضد جریان های کلاسیک زمانه حرکت 
می کرد اما و اگرهای بســیاری آفرید؛ اما و اگرهایی 
کــه جزئی از زندگــی او بود و به شــخصیت او 
معنــا می بخشــید. دیگــو آرمانــدو مارادونا در 
۶۰ سالگی و به  دلیل ســکته قلبی فوت کرد؛ اما 
همه او را تا ابد به خاطــر بازی های فوق العاده 
درخشــانش برای همیشه در ذهن دارند. آن قدر 
اعجوبــه بود که همه حتــی از گل خطای او به 
انگلســتان نیز تعریف و تمجید می کنند. گلی که 
کمی بعد از بحبوحه دعوای سیاســی و نظامی 
بر ســر جزایر فالکلند بین بریتانیای اســتعمارگر 
پیر و آرژانتین به ثمر رســید و گلی با دست خدا 
لقب گرفت. در همان بازی مارادونا گل استثنائی 
دیگــری نیز به ثمر رســاند. از میانه زمین توپ را 
گرفت و یکی پس از دیگــری بازیکنان انگلیس 
را دریبــل زد و تــوپ را داخــل دروازه جــا داد. 
گلی که فراموش نشــدنی اســت. مارادونا برای 

کشــورش ارزش آفرید و کشــورش نیز با شکوه 
هرچــه تمام تر بــا او خداحافظی کــرد. مردمان 
زیادی در سوگ او گریستند و او را مانند جواهری 
ملــی ارج نهادنــد. در زمانه ای کــه کرونا بیداد 
می کند، اهمیت این اســطوره بلامنازع فوتبال به 
حدی بود که همــه خبرگزاری ها و روزنامه ها و 
رســانه ها در تیتر اول خود درباره او حرف زدند. 
نکته بســیار مهمی هم در این بین وجود داشــت 
کــه به ویژه برای فرهنگ و ملــت و دولت ما نیز 
می تواند بســیار درس آمــوز باشــد. مارادونا در 
زمانــه ای از زندگی اش نامش با مــواد مخدر و 
مافیا گــره خورد. هر قهرمان و اســطوره ای، هر 
انســان بزرگی می تواند در برهه ای از زندگی اش 
دچار اشــتباه شــود. نکتــه مهم اینجاســت که 
این اشــتباه از ســوی مــردم و دولت کشــورش 
بزرگ نمایی نشد؛ بلکه همه به افتخارات او نگاه 
کردند و آنها را برشــمردند. به قهرمانی آرژانتین 
در جــام جهانی ۱۹۸۶، بــه قهرمانی تیم ناپولی 
در لیگ اروپا، به اینکه او ســعی نکرد خوشــایند 
فیفا باشــد و همواره همان طور که خودش گفته 
بود، در کنار بازیکنان فوتبــال بود، به همه اینها 
نــگاه کردند و ارج نهادند. این درس بزرگی برای 
ماســت که می خواهیم به هر قیمتی که شــده، 
فقط نقاط منفی یک شخص را بزرگ جلوه دهیم 
و تا می توانیم در راســتای تخریب شــخصیت او 
بکوشــیم. مثال ها در فرهنگ ما بســیار است و 
لازم بــه گفتن نیســت. از این به بعــد مارادونا 
الگویی برای تمام بچه های آرژانتینی اســت که 
می خواهنــد وارد دنیای فوتبال شــوند. آنها به 
یُمن فرهنگی که نخبه ها را نمی کشــد، با بخشی 
از مارادونا آشــنا می شــوند که از او یک اسطوره 
و قهرمان ســاخت. این گونه است که یک کشور 
می تواند بر بال فرهنگش پیشــرفت کند؛ چیزی 
که از ما بــا این همه تاریخ طولانــی و قهرمانان 
بزرگ و اســطوره های والا دریغ شــده است. ای 
کاش این دریغــا گفتن ها روزی به پایان برســد. 
ای کاش ما هم از این همه تهمت و افترا زدن به 
ســرمایه های ملی خود روزی دست برداریم. ای 
کاش  هایــی که در فرهنگ ما زیاد اســت و انگار 

تمامی ندارد.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

 

رئیس ســازمان صدا و ســیما، اخیرا گفته اند که با 
وجــود هجمه فرهنگــی و عملیات روانی دشــمنان، 
رســانه ملــی در رأس اعتماد مردم قرار دارد. ایشــان 
به نظرســنجی هایی اشــاره کرده که نشــان می دهد 
صداوســیما از منظر اعتماد عمومی، میزان مراجعه و 
علاقه مندی جایگاه ویژه ای میان مردم دارد. اما غالب 
پژوهش های مستقلی که در حوزه اعتماد عمومی به 
رســانه ملی انجام شــده، حاکی از آن است که در دو 
دهه گذشــته، مخصوصا دهه اخیر، اعتبار رسانه ملی 
با افول شدید مواجه بوده و مخاطب گریزی مستمر در 

آن اتفاق افتاده است.
شــاید منظور آقای علی عســگری از «مــردم»، آن 
حــدود چهار میلیون هوادار تفکرات خاص در کشــور 
هســتند که واقعا اعتماد کامل به این رسانه دارند و از 
برنامه های آن لذت می برند؛ لابد مردمِ مدنظر ایشــان، 
همان افرادی هســتند که در انتخابات سال ۱۳۹۲ به 
ســعید جلیلــی رأی داده بودند. هدف سیاســت های 
اعمالــی صداوســیما در دهه های اخیــر، آن بوده که 
این اقلیت فعال پنج درصدی، راضی و پای کار باشــند 
و تلاش ســازمان بــرای یارگیــری از اکثریت خاموش، 

کم نتیجه بوده است.
رســانه ملی در مصاف تلویزیون های فارســی زبان 
خارجی، بازنده شــده و در میدان رسانه های اجتماعی 
تحــت وب، میــدان را به حریفان واگذار کرده اســت. 
سازمان صداوســیما، یک مؤسسه ورشکسته است که 
باوجود مزیت انحصاری بودن، توان کسب درآمد کافی 
برای پوشــش هزینه های خود نــدارد و دولت مجبور 
است در شــرایط وخیم اقتصادی، بیش از هزار و ۷۰۰ 
میلیــارد تومان از پول بیت المال برای ســرپاماندن آن 

بپردازد.
ســازمان رادیو و تلویزیون در دوره پهلوی، نقش 
مهمی در ترویج فرهنگ غربی در میان خانواده های 
ایرانی داشــت. در زمــان انقلاب، کارکنان ســازمان، 
پا به پــای انقلابیون بودنــد و تأثیر بزرگی در بســیج 
توده های مردم و تثبیت رهبری انقلاب گذاشــتند. در 
دوران جنگ، صداوسیما یکی از ارکان اصلی انقلاب 
بــود و بزرگ ترین ســرگرمی خانواده ها به حســاب 
می آمــد، ضمن اینکه مرجع اصلــی خبر برای مردم 
بود. دولت دوره جنگ، رســانه ملی را به عنوان ابزار 
ارتباطی با آحاد مردم، در کنار خود داشــت و نقش 
مؤثر خود را در تحمل شــداید جنــگ، به خوبی ایفا 

می کرد.
ســازمان توسط سران سه قوه اداره می شد  اما بعد 
از درگذشــت امام خمینی(ره)، این شــیوه تغییر کرد. 
امام در نامه درخواست اصلاح قانون اساسی، مواردی 
را مشــخص کــرده بود امــا در آن هیچ اشــاره ای به 
نحوه اداره رادیو و تلویزیون نداشــت. معلوم نشد چرا 
هیئت بازنگری قانون اساسی، این تغییر را در مدیریت 
صداوسیما گنجاندند. در ساختار جدید، سران سه قوه، 

عملا نقش درستی در خط مشی سازمان نداشتند.
در دهه ۷۰، تعداد شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
را زیــاد کردند اما هر چــه می گذشــت، فاصله گرفتن 
از فعالیت حرفــه ای و اصرار بر اعمال یک سیاســت 
رسانه ای منسوخ شده غیرمؤثر، بیشتر مشهود می شد. 
سازمان نه تنها نتوانست خود را با تحولات بزرگ دنیای 
ارتباطات وفق دهد  بلکه اشتباهات راهبردی بزرگی در 
سیاســت گذاری کلان مرتکب شد که فضا را به سمت 
زوال مخاطب گشــود. با پیــروزی غیرمنتظره خاتمی 

در دوم خــرداد ۱۳۷۶، بدنه اصلی ســازمان، طرفدار 
پر وپا قــرص اصلاحات بود اما سیاســت ها در مســیر 
کاملا متضاد سیر می کرد. این دوگانگی باعث شد روح 
برنامه ها، به جهت باورنداشــتن برنامه سازان و نوعی 
اجبــار در تعیین خط مشــی، از جذابیت و اثربخشــی 
خالی شــود و تزریق انبوه نیروی خودی نابلد، وضع را 

بدتر کرد.
مخاطب موجود در اذهان سیاســت گذاران ناآشنا 
به کار رســانه، موجودی منفعل و قابل صید با پخش 
وسیع بود، غافل از آنکه انقلابی در ارتباطات رخ داده 
و مخاطب امروز، به قول یونس شــکرخواه، موجودی 
فعال و سنگرگرفته در پخش محدود است؛ شکارچی 
است نه شکارشونده. سیاست گذاران رسانه ملی، هنوز 
هــم نپذیرفته اند کــه دوران «من پخــش می کنم، تو 
می پذیری»، سپری شده و دوره مفاهمه دوسویه است. 
این شــد که صداوسیما از یک رســانه اثرگذار، به یک 
غول رســانه ای بله قربان گو و کم تأثیر تبدیل شد؛ قرار 
بود صداوســیما فرهنگ سازی کند؛ آیا وضعیت غالب 
فرهنگی جوانان و نوجوانــان، دین گریزی، غرب گرایی 
بیمارگونــه، اخلاق ســتیزی، نابــاوری بــه اصــول و 
محکمات، سستی مفرط در خودباوری و فاصله گرفتن 
از ارزش های اخلاقی و انقلابی، نتیجه سیاست گذاری 
محفلــی و غیراصولی رســانه ملی نبوده اســت؟ آیا 
آمار مشــارکت مردم در آخرین انتخابــات در تهران و 
شــهرهای بزرگ، عزیــزان صداوســیما را خجالت زده 

نمی کند؟
شــاید اگر تغییرات ســاختاری در ســال ۱۳۶۸ در 
ســازمان صداوســیما اتفاق نمی افتاد، چنین شــرایط 
ناگواری را شــاهد نبودیــم؛ نهایتا رادیــو و تلویزیونی، 
دولتی و حجیم داشــتیم که ســرگرم کننده برای مردم 
بود و چنین در باورهای نسل جدید، اثر منفی نمی نهاد. 
چندین سال است  رســانه ملی مثل رسانه اپوزیسیون 
بــرای دولت های مختلف، نقــش ایفا می کند و مرتب 
بر طبــل ناکارآمــدی و ســوءمدیریت می کوبد. قاطبه 
مخاطبان کــه در جریان دعواهــای جناحی حضرات 
نیستند و این ناکارآمدی را به پای کل ساختار حکومتی 
می گذارند. به نظر من، برخی شعارهای مردم در مدح 
اســتبداد پهلوی در ناآرامی های گذشته، نتیجه همین 

سیاست دولت ستیزی صداوسیما بوده است.
کارشناســان مورد استفاده ســازمان صداوسیما را 
ببینید؛ در هر رشته ای که فکر می کنید، از ۱۰ نفر اول آن 
رشته، از بهترین مفسران سیاسی، بهترین حقوق دانان 
و وکلا، بهترین نویســندگان و شعرا، بهترین کارگردانان 
و بازیگــران و...، چنــد نفرشــان با ســازمان همکاری 
دارند؟ یک کارشناس سیاســی تلویزیون می گوید  بعد 
از انتخابات آمریکا، شــاهد شــورش و انقلاب و اعلام 
اســتقلال در برخی از ایــالات خواهیم بــود! واقعا با 
چنین مدیریت محفلــی و جناحی، چه انتظاری داریم 
که رســانه ملی اعتبار داشته باشد؟ شاید ضربه بزرگ 
بــرای دوری قاطبــه مــردم از اصولگرایــان را همین 
صداوســیما زده و شــاید هم یکی از دلایل نرسیدن به 
آمــال و آرمان های اصیل انقلاب، کژکارکردی رســانه 

ملی بوده است.
سازمان صداوسیما، راه پرســنگلاخی برای اصلاح 
دارد امــا اگــر همیــن روش را ادامــه دهــد و مدیران 
ساده لوح و خوش باور آن، رسانه ملی را در اوج اعتماد 
مردم تصور کنند، نگرانی عمیق تر خواهد شــد؛ چر اکه 
دیگر در جهان امروز، اســتفاده از موبایل های هوشمند 
و شبکه های جهانی سرگرمی، از تلویزیون پیشی گرفته 
و همه مخاطبان را از آن خود خواهند کرد. ما خواهیم 
ماند، با سازمانی که بودجه چند هزار میلیاردی می بلعد 
و فقــط گاف هــای مکرر آن اســت که در شــبکه های 

اجتماعی، برای تمسخر دست به دست می شود.

 خودگویي و خودخندي
 قادر باستانى

 پژوهشگر علوم ارتباطات
   و رسانه

سلام به فردا

بعــد از معرفی کامــلا هریس به عنــوان معاون 
اول از ســوی جو بایدن، یک بار دیگر اخبار مربوط به 
به کارگیری زنان در کابینه رئیس جمهور آمریکا مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت. این بار حضور گسترده زنان 
در تیــم ارتباطات جو بایدن کــه پیش تر از چهره های 
شــاخص کابینه باراک اوباما بودند، خبرســاز شــده 
اســت. در اولین گام جنیفر ساکی به عنوان سخنگوی 
کاخ ســفید انتخاب شــده اســت. دیگر اعضای تیم 
ارتباطــات جو بایدن نیز همه زن هســتند. جو بایدن، 
رئیس جمهــور جدیــد آمریکا ترکیب تیــم ارتباطات 
خود را اعلام کرده اســت. براساس اخبار منتشر شده 
از ســوی رســانه های آمریکا همه مقام های بلندپایه 
کاخ ســفید در اختیار زنــان خواهد بــود. جو بایدن 
اعــلام کرده اســت مدیریــت تیم ارتباطــات را کیت 
بدینگفیلــد بر عهــده خواهد گرفــت. بدینگفیلد در 
دورانــی که بایــدن به عنوان معــاون رئیس جمهور 
در دوره زمامــداری باراک اوبامــا فعالیت می کرد نیز 
مدیریت ارتباطات او را بر عهده داشــت. جین ساکی 
به عنوان ســخنگوی کاخ ســفید انتخاب شده است. 
جین ســاکی یکی از اعضای تیم انتخاباتی جو بایدن 
بود. او افزون بر آن در دوره زمامداری اوباما به عنوان 
مدیــر ارتباطات کاخ ســفید و همچنین ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه آمریکا فعالیت داشــت. از زمان 
پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سوم 
نوامبر، ســاکی در چند جلســه بایدن بــا خبرنگاران 
نیز حضور داشــته اســت. او به صراحت، شفافیت و 
همچنیــن رفتار حرفه ای شــهرت دارد. در کل تاریخ 

آمریکا سابقه نداشته است که کل تیم ارتباطات کاخ 
سفید را زنان تشکیل بدهند. کارین جین پیر که تاکنون 
مســئولیت اداره تیم کامالا هریس را بر عهده داشت، 
قرار اســت به عنــوان معاون ســخنگوی مطبوعاتی 
بایدن وارد کاخ ســفید شــود. کارین جین پیر در دوره 
زمامداری اوباما به عنوان مدیر مســائل منطقه ای در 
دفتر امور سیاســی او فعالیــت می کرد. پیلی توبر که 
یکی از اعضای ارشــد تیم انتخاباتی جو بایدن بود نیز 
قرار اســت به عنوان معاون مدیر ارتباطات کاخ سفید 
فعالیــت کند. اعضای تیم ارتباطات کامالا هریس نیز 
همه زن هســتند. چینش تیم ارتباطــات جو بایدن و 
کامالا هریس، عملا ناظر بر وعده هایی است که بایدن 
در کارزار انتخاباتی خود داده بود. بایدن یکشــنبه در 
بیانیه ای گفت: مفتخرم که امروز اعضای ارشــد تیم 
ارتباطات کاخ ســفید را معرفــی می کنم که همگی 
زن هســتند. این افراد باقابلیــت و باتجربه در زمینه 
ارتباطات دیدگاه های متنوعی را به ســر کار خواهند 
آورد و همگی متعهد به ساختن کشور بهتری هستند. 
بایدن پیش از این اعضای تیم امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی خود را معرفــی کرده بود و قرار اســت در 
روزهای آینده اعضــای اقتصادی کابینــه را معرفی 
کند. برخــلاف اعضــای کابینه، مدیــران ارتباطات و 
سخنگویان کاخ سفید به رأی اعتماد سنا نیاز ندارند. 
بایدن که یکشــنبه اعلام شــد حین بازی با ســگش 
دچار پیچ خوردگی و آســیب مچ پا شده، قرار است از 
دوشنبه به صورت روزانه گزارش محرمانه اطلاعاتی 

دولت را دریافت کند.

همه اعضاى تیم ارتباطات بایدن زن هستند

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


